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سهیل شایسته پور، سرپرست آنسامبل آدیوس
تصمیم گرفتیم پا را فراتر  بگذاریم

آنســامبل آدیوس، با همکاری چند جوان خلاق و عاشق موسیقی شکل 
گرفته و از گروه های جزی اســت که در مدت کوتاه فعالیتش، دســتاورد 
بزرگی همچون اجرای مشترک با انزو فاواتا و مارچلو پگین، دو جزیست 
مطرح ایتالیایی، را پشت سر گذاشته. روز شنبه ۲۸ شهریور، این آنسامبل، 
رپرتوار پیاتزولا را در فرهنگســرای نیاوران روی استیج می برد. به همین 
بهانه با سهیل شایسته پور، سرپرست این آنسامبل که خودش ویلنیست 

گروه است، گفت وگویی داشته ایم. 

آنسامبل آدیوس، کی و چطور شکل گرفت؟  �
ایده تشــکیل آنسامبل آدیوس پاییز ۹۲ شــکل گرفت. چند نوازنده با 
پیشینه موسیقی کلاســیک بودیم که پس از چندسال فعالیت در زمینه 
موســیقی کلاســیک و اجرای رپرتوارهــای انتخابی به عنــوان نوازنده 
ارکســتر، تصمیم گرفتیم پا را فراتر بگذاریــم و در قالب گروهی کوچک، 
موسیقی نزدیک تر به سلیقه خودمان را دنبال کنیم. برای شروع موزیکی 
می خواســتیم که به صدادهی گروه نزدیک باشــد. سازبندی گروه گیتار، 
ویلن، پیانو و بِیس بود که به سازبندی موسیقی تانگو بسیار نزدیک بود. 
به علاوه علاقه شــخصی من به اســتور پیاتزولا ســبب شد که با اجرای 

قطعاتی از پیاتزولا کار گروهی مان را آغاز کنیم. 
گفتید اعضای گروه، در ارکســترهای مختلــف نوازندگی را تجربه  �

کرده بودند. این اعضا چه کســانی هســتند و تجربه نوازندگی در چه 
ارکسترهایی را داشتند؟ سازبندی فعلی گروه چگونه است؟ 

من ویلن می زنم، ادیب قربانی نوازنده پیانو، محمدرضا حیدر، نوازنده 
گیتار، امید شایســته، نوازنده بیس و مهرداد مهــدی، نوازنده آکاردئون 
اســت و در دو پــروژه  آخرمان هم رضــا بنایی نیا، نوازنــده درامز، به ما 
اضافه شــده. تجربه نوازندگی ارکســتر را هم خودم از ارکستر مجلسی 
جوانان تهران شــروع کردم. بعد از آن در ارکستر جوانان پارس، ارکستر 

فیلارمونیک تهران و ارکستر مجلسی تهران می نواختم. 
دیگر نوازندگان تجربه کار در چه ارکسترهایی را داشتند؟  �

ادیب قربانی به عنوان سولیســت پیانو، در ارکستر کامه راتا، به عنوان 
پیانیست در بسیاری از اپراها و تئاترهای موزیکال حضور داشته و مهرداد 

مهدی هم به عنوان سولیست با ارکستر بادی تهران همکاری داشته. 
گفتید از سال ۹۲ آنسامبل شما شروع به کار کرد. این شروع چگونه  �

بود؟ 
با یک کنسرت در کلیسای آلمان ها شروع شد که جو فوق العاده ای را 

هم تجربه کردیم، به عنوان اولین اجرای گروهی. 
همه اجراهایتان رپرتوار است؟ خودتان آهنگ سازی نمی کنید؟  �

ما با پیاتزولا شــروع کردیم و از اجرای اولمان استقبال خوبی شد. آن 
زمان هنوز آکاردئون به گروه اضافه نشده بود و از ساز کلارینت به عنوان 
جایگزیــن آکاردئون اســتفاده کردیم. بعد تصمیم گرفتیم با ســازبندی 
اصلــی کوئینتت پیاتزولا کارها را اجرا کنیــم. برای همین آکاردئون را به 
گروه اضافه کردیم. تیرماه ۹۳ در تالار رودکی دو شــب اجرا داشــتیم و 
قطعــات اجرائی هم به غیر از دو قطعــه، همگی برای اولین بار در ایران 
اجرا می شــدند. از جمله اتفاقات بعد از این اجرا، دعوت فستیوال تانگو 

رم از گــروه بود و به  دنبال آن درخواســت ســفارت آرژانتیــن در تهران 
برای اجرای مجدد، که ســبب شد همان رپرتوار را در شهریورماه ۹۳ در 
فرهنگسرای نیاوران اجرا کنیم. در پاسخ سؤالتان، ما خردادماه امسال با 
همکاری دو نوازنده از ایتالیا، انزو فاواتا، نوازنده کلارینت و ساکســیفون 
و مارچلــو پگین، نوازنده گیتار، پــروژه ای را در نیاوران اجرا کردیم که در 
ایــن کار تقریبا ۵۰  درصد رپرتوار کار ما بــود و نیم دیگر هم کارهای انزو 

فاواتا بود. 
چه مدت با آنها تمرین کردید؟  �

حدودا یک ماه تمرین پیش از آمدن آنها داشــتیم و بعد هم که آنها 
آمدند، حدودا سه جلسه تمرین مشترک داشتیم. 

چطور از علاقه مندی اولیه تان که موسیقی کلاسیک بود، به سمت  �
موسیقی تانگو یا در پروژه آخرتان موسیقی جز تغییر گرایش داشتید؟ 
اولین بــار که یــک اجرای زنده موســیقی جــز دیــدم، آزادی عمل 
نوازندگان روی استیج به شــدت توجهم را جلب کرد. همین که نوازنده 
فضایی دارد برای بداهه نوازی و می تواند در لحظه موســیقی خلق کند، 
بسیار ارزشــمند اســت. درواقع آزادی عملی که این سبک موسیقی به 
نوازنده می دهد، جلبمان کرد. به علاوه فضای بیشــتری می خواستیم تا 

ایده های خودمان را هم در موسیقی مان دخالت دهیم. 
در این سبک موســیقی، کدام گروه یا آهنگ ســاز شما را بیش از  �

دیگران جذب کرد؟ 
خیلی ها. بــرای مثال خودِ پیاتزولا خیلی مؤثر بود. اولین بار «آدیوس 
نونینو»یش را شــنیدم که همیشــه کنســرت هایمان را هم با این قطعه 
شــروع کرده ایم. تقریبا همه آن چیزی که من از موســیقی می خواستم 
را می توانســتم در قطعات پیاتزولا پیدا کنم. آزادبودن و بداهه نوازی جز 
را داشــت، ریتم تانگو و پیچیدگی موســیقی کلاسیک را هم در خودش 
داشــت و همه اینها جذبم کرد. در کنســرت روز شنبه ۲۸ شهریور، برای 
ســومین بار رپرتوارمان را از آثار او اجرا می کنیم اما هنوز هم برایمان این 

قطعات غریب هستند و تازگی دارند. 
کنسرتی که قرار است روز شــنبه در فرهنگسرای نیاوران داشته  �

باشید، چه ماجرایی دارد؟ 
این کنســرت، همان سازبندی پیاتزولا را دارد. درامز هم به کار اضافه 
شــده و بداهه نوازی به قطعات افزوده شده است. ما در سومین اجرای 
ایــن رپرتوار تازه به خودمان اجازه دادیــم ایده هایمان را هم بر قطعات 

پیاتزولا سوار کنیم. 
تجربه اجرا با نوازندگان ایتالیایی چطور بود؟  �

برای ما هرروزش مثل ورک شــاپ بود. یــک جورهایی تازه فهمیدیم 
موســیقی جز چه مفهومی دارد. فهمیدیــم اینکه موزیک جز در لحظه 
شــکل می گیرد یعنی چه، فهمیدیم اینکه باید در هر لحظه این قابلیت 
را داشــته باشی که با ایده ای دیگر به موزیکت نگاه کنی...یک ماه قبل از 
آمدن نوازنده های ایتالیایی ما تمرین داشــتیم، اما وقتی آنها آمدند، طی 

سه، چهار جلسه تمرین، کلا بداهه ها نقش پررنگ تری پیدا کردند. 
ادامه در صفحه ۱۱

تصاویر متحرك

زنان انیماتور ایرانی 
در سوئد

«شــب انیمیشــن ایران در سوئد؛ 
زنــان انیماتــور» برگزار شــد. شــیوا 
مقانلو، مدیر اجرائی «شــب انیمیشن 
ایران در ســوئد؛ زنان انیماتور» درباره 
این برنامه که به تازگی در سوئد برگزار 
شده اســت، به «مهر» گفت: «انجمن 
مردم نهاد مــراودات فرهنگی ایران و 
ســوئد «ISCEA» که هیأت مدیره آن 
متشکل از کارشناسان فرهنگی ایرانی 
و سوئدی است، بانی و پیشنهاددهنده 
برگزاری این برنامه بود».او در پاســخ 
بــه اینکــه چــرا نمایــش فیلم های 
انیمیشن تنها مختص به انیماتورهای 
زن ایرانــی بوده اســت، توضیح داد: 
«تصویــر درخور و قابل تأکیدی از زنان 
به خصوص خانم های فعال  و  ایرانی 
در حوزه هــای مختلف فرهنگ و هنر 
در برخــی کشــورها وجود نــدارد از 
همین رو انجمن مــراودات فرهنگی 
ایــران و ســوئد بــرای ازبین رفتن این 
بدفهمی ها تصمیم گرفت برنامه ای با 
عنوان «شب انیمیشن ایران در سوئد؛ 

زنان انیماتور» ترتیب دهد».
این داستان نویس معاصر در پاسخ 
به اینکه چرا بخش انیمیشن انتخاب 
شــد، گفت: «هنر انیمیشــن یک زبان 
بین المللی اســت که قــدرت زیادی 
بــرای برقــراری ارتباط بــا مخاطب 
بین المللی دارد. فیلم هایی که در این 
مدیوم ساخته می شــود، اغلب بدون 
دیالوگ یا کم دیالوگ هســتند و نیازی 
به زیرنویس ندارند یا زیرنویس اندک 
می خواهند. از ســوی دیگر ســینمای 
ایــران زنــان انیماتور فعــال و موفق 
زیادی دارد که هــم از  لحاظ تکنیکی 
و هــم از جهت محتوا آثــار خوبی را 
کارگردانــی کرده انــد». مقانلو درباره 
نمایش انیمیشــن های انتخاب شــده 
عنوان کــرد: «انیمیشــن هایی که در 
دانشگاه شــهر «لوند» ســوئد در دو 
شــب به نمایــش درآمد، دو دســته 
بودنــد؛ دســته اول شــامل هفــت 
انیمیشن می شد که از تولیدات کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
بود. این آثار توســط بخش ســینمای 
بین الملــل کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانان در اختیار ما قرار 
گرفت و خوشبختانه همکاری و لطف 
بسیاری داشــتند».او سپس به دسته 
به نمایش درآمده  انیمیشــن های  دوم 
اشاره کرد: «شــب دوم به نمایش ۱۲ 
فیلم از تهیه کنندگان و کارگردان هایی 
از بخش خصوصی اختصاص داشت 
و ســعی کردیــم انــواع ســبک های 
انیمیشن ســازی در ایران و نمونه های 
خوبــی را که موجود اســت، نمایش 
دهیم». او درباره استقبال از فیلم های 
انیمیشن ایرانی عنوان کرد: «استقبال 
مخاطبــان ایرانــی و غیرایرانی خیلی 
خوب بود و به همین دلیل مســئولان 
دانشــگاه «لونــد» بــرای شــب دوم 
نمایش آثار، ســالن بزرگ تــری را در 
اختیارمــان قــرار دادنــد. همچنیــن 
من بعــد از پایان نمایــش فیلم ها به 
ســؤالاتی که مطرح می شــد پاســخ 
دادم». «بچــه گربه» بــه کارگردانی 
شیوا صادق اسدی، «ماه مهربان» کار 
نازنین سبحان ســربندی ، «وقتی بچه 
«کبوتر  مریم کشــکولی نیا،  اثر  بودم» 
ســفید کنار آینه» به کارگردانی  مریم 
خلیل زاده، «دزد درخت ها» اثر راشین 
خیریــه، «حکایــت کلاه غیبــی» کار 
فاطمه جعفری و «باغ  هزار دخترون» 
بــه کارگردانی لیلا خلیــل زاده هفت 
اثــر کانون هســتند که در شــب اول 
نمایش داده شــد.  در شــب دوم نیز 
۱۰ انیمیشــن کوتاه از دیگر کارگردانان 
زن ایرانــی بــا عنوان هــای «کودکان 
دشت» به کارگردانی رحیمه سعادت، 
«چرا سگ ها از گربه ها متنفرند؟» کار 
لیدا فضلی، «خانــم گل میخکی» اثر 
«داســتان سفال»  ســاره طبیب زاده، 
بیانــی، «پنکه»  به کارگردانــی مریم 
اثر فاطمه ســوهانی، «قرمز، سفید و 
سیاه» به کارگردانی ماهان راوند، «جا 
فائزه ســپهر صادقیان،  کار  حکایتی» 
«نقش هر پــرده» به کارگردانی مریم 
فرحزادی، «مرد، بت، گربه» اثر مهناز 
یزدانی، «پیرا کانتا» کار نگاره حلیمی، 
«هزار و یک شب» به کارگردانی هدی 
مسعودی و «برعکس» به کارگردانی 
الیــکا مهرانپــور به نمایــش درآمد.  
نخســتین «شــب انیمیشــن ایران در 
ســوئد؛ زنان انیماتور» در تاریخ ۱۸ و 
۱۹ شهریور در دانشــگاه شهر «لوند» 

در سوئد برگزار شد. 
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شاید بسیاری از مخاطبان در ابتدا اظهار کنند اعتراض به 
اقدامات تخریبی داعش در ســایت های باستانی عراق و 
سوریه بی فایده است، اما اگر هیچ اقدامی صورت نپذیرد، 
بهتر اســت، یا اینکه با صدایی بلند بــه اعتراض و کنش 
فعال بپردازیم؟ کدام یک در تاریخ ثبت خواهد شــد؟ این 
کنشی است که از ایران آغاز شده؛ کشوری که در دهه اخیر 
مورد اتهام های متعددی قرار گرفته اســت. حال، همین 
کشور و هنرمندانش پیشــگام حرکتی فعال شده اند. این 
چکیده و فحوای کلام نیما زاغیان بود؛ هنرمندی که طراح 
پروژه آنتی داعش است و دغدغه های هنرمندان ایرانی را 
به زبان و کلام می آورد. در فرصتی کوتاه با وی به گفت وگو 

نشستیم تا با کلیات طرح وی بیشتر آشنا شویم.

پروژه «آنتی داعش» دارای چه ویژگی های است؟ �
پــروژه آنتی داعــش که عنوان کامل آن «همبســتگی 
هنرمندان در اعتراض به تخریب میراث باســتانی بشری» 
است، پروژه ای چند بخشی است؛ بخش آغازین آن صرفا 
شــامل اعلام حضور هنرمندان و اندیشمندان است که به 
تخریب گسترده و سازماندهی شده میراث باستانی بشری 
توســط داعش اعتراض دارند. در ایــن بخش، هنرمندان 
بیانیه ای را امضا کرده  اند که مضمون آن اعلام اعتراضی 
فعال به این تخریب وحشیانه است. سعی من بر آن است 
تا این صدای اعتراض هرچه رساتر باشد و به همین دلیل 
فقط به هنرمندان و رسانه های داخلی ایران بسنده نکرده 
و نخواهیــم کرد، هرچند یکــی از تأکید های اصلی پروژه 
این اســت که چنین حرکت اعتراضی ای از خاورمیانه و از 
ایران آغاز شده است؛ توسط یک کیوریتور ایرانی و با اعلام 
حضور هنرمندان، نویســندگان و اندیشمندان ایرانی. این 
مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که برخلاف دیدگاه 
سوءتفاهم برانگیز و اشــتباه غرب به مردمان خاورمیانه و 
ایران اســت؛ افکار عمومی جهــان در این باره باید بپذیرد 
کوتاهــی و بی اعتنایــی آنــان را نخبگان ایرانــی جبران 
کرده اند. به گمان من، رســانه های جهانی و فعالان حوزه 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی در سراســر جهان، آنچنان 
که باید ایــن فاجعه را جدی نگرفته  انــد و حتی می توان 
گفت بر آن چشم بر بسته  اند؛ میراث های بشری مانند شهر 
باستانی تدمور (پالمیرا)، شهر باستانی نمرود، گنجینه های 
موزه باستان شناســی موصــل و... پایه های ابتدایی تمدن 
بشری اند. نخســتین مدنیت ها از بین النهرین آغاز شده  اند 
و میراثی که امروزه از آن بر جای مانده،  نه فقط نشــانگر 
هویت و قدمت باستانیِ مدنیت در خاورمیانه است، بلکه 

متعلق به تمامی بشریت است.  
چه شــد که به فکــر اعتراض به تروریســت های  �

داعش افتادید؟ آغاز این ایده از کجا بود؟
اعتراض صرف به داعش امر تازه ای نیســت و تا آنجا 
که من اطــلاع دارم، حتی پیش از شــکل گیری این پروژه 
نیز جمع کوچکــی از هنرمنــدان ایرانی کوشــیده  اند به 
داعش اعتــراض کرده و اعتــراض خــود را در قالب اثر 
هنری منعکس کنند. اما تأکید اصلی پروژه آنتی داعش بر 

تخریب میراث بشری است. 
ماجرا برای من از روزی آغاز شد که خبر تخریب داعش 
در موزه موصل را دیدم و شــنیدم؛ بــرای من که همواره 
دغدغه فرهنــگ و هنر تاریخی- باســتانی را داشــته ام، 
این فاجعــه ای هولناک بود. از همــان روز ایده این پروژه 
به ذهنم رســید و با خود گفتم در برابر بی اعتنایی جهان 
به این فاجعه باید کاری کرد. متأســفانه این ویرانگری به 
همین جا ختم نشــد و کمی بعد به شــهر باستانی نِمرود 
و سپس به پالمیرای چهارهزار ســاله رسید. از اینجا بود 
کــه عملا برای ایــن پروژه گام برداشــتم. در همان روزها 
«آنیما احتیــاط» نیز در تلاش برای طرح حرکتی با عنوان 
هنــر علیه داعش بود و به ســبب دوســتی و نزدیکی ام 
بــه او، پیشــنهاد دادم این دو پروژه در هم ادغام شــوند، 
چراکه آنچه من در نظر داشــتم ابعادی بسیار گسترده تر 
از برگزاری نمایشــگاهی در یکی از گالری های تهران بود. 

امــا در گفت وگوهایمان به علت اختلاف نظری که وجود 
داشــت (که همانا تأکیــد من بر میراث بشــری بود)، این 
همراهی ممکن نشــد. البته حرکت آنیما احتیاط باوجود 
اختلاف ســلیقه هایمان مورد تأیید و حمایت من و پروژه 
آنتی داعش است و بی شــک از کمک ها و همراهی های 

عملی نیز به ایشــان دریغی نخواهیم 
داشت. به گمانم، در این مسیر، ما همه 
بر یک کشتی سوار هســتیم. در ادامه 
امیرحاجبی  پروژه، علیرضــا  پیشــبرد 
هنرمند مفهومی، بــه یاری من آمد و 
من قــدردان همراهی هــای همدلانه 
او در این پروژه هســتم. و امروز پروژه 
آنتی داعــش در پــی اعــلام رســمی 
خود (که در همیــن روزنامه در تاریخ 
هشــتم شــهریور صورت پذیرفت) به 
این حرکــت هنری-اعتراضــی، ادامه 

خواهد داد.
گفتید این پــروژه بخش های دیگــری نیز خواهد  �

داشت، این بخش ها چه خواهند بود؟
پس از  فاز اول، پروژه وارد بخش اجرائی خود خواهد 

شــد؛ در این بخش، هنرمندان بعد از اعلام آمادگی برای 
خلق اثر هنــری و اعلام موافقت برای مشــارکت عملی 
و اجرائــی پــا را از اعتراض و کنش ســلبیِ  صرف  فراتر 
می گذارند و خواهند کوشــید تا با کنشی عملی در جهت 

جبران تخریب میراث باستانی خاور میانه، گام بردارند.
داعش  است؛  ساده  صورت مسئله 
در کنشــی سازماندهی شده می کوشد 
تمامــی مظاهــر تمــدن و تاریــخ در 
بین النهریــن را نابود کنــد؛ تمدنی که 
بیش از پنــج هزار ســال قدمت دارد 
کــه حتــی در ســده ها و هزاره هــای 
بعدی تأثیر فراوانی بــر تاریخ منطقه 
داشــته اند. حتی می دانیم ایرانی های 
باستان در هنر و معماری و شهرسازی 
و ســایر مظاهر تمدن، بســیار وام دار 
بین النهرینی هستند؛ پس  مدنیت های 
درواقع این ماجرا با تاریخ و تمدن ما نیز بی ارتباط نیست. 
اما کنش هنرمندان معاصر در قبال نابودسازی تمدنی 
چه خواهد بود؟ هنرمندانی که به این پروژه پیوســته  اند، 
خواهند کوشــید با تولید آثار هنری، بــه صورتی نمادین، 

تمدنی جایگزین ارائه کننــد؛  آنچه من به عنوان طراح و 
کیوریتور این پروژه در نظر دارم، بر ســاختن نمادینِ تمدنی 
جایگزین و خیالی است که درواقع آثار باستانی آن همان 
تولیدات و آثــار هنری هنرمندان اســت؛ تصور کنید وارد 
موزه ای می شــوید و در نگاه نخســت آن موزه پر از اشیا 
و نگاره ها و مســتندات و بازمانده های یک تمدن تاریخی 
اســت؛ اما در نگاهی دقیق تر درمی یابید این اشیا درواقع 
باســتانی نیســتند بلکه آثار هنریِ دســت کار هنرمندان 
معاصری هســتند کــه کوشــیده  اند نوعــی «وانمودگی 
باستانی» خلق کنند. البته این اشیا و نگاره ها به هیچ وجه 
ســعی در بازنمایی یا بازســازی مســتقیم آثار تمدن های 
بین النهرینی ندارند، بلکه صرفا با الهام از میراث بشــریِ  
این سوی جهان، دست به خلق تمدنی ناموجود زده  اند که 
درعین حال، نوعی آلترناتیو برای اشــیا و میراث نابودشده 
توسط داعشند. این به همان وجه تمایز هنرمند و تفاوتِ  
نوع اعتراضش به فجایع تخریبی است. این همان چیزی 
است که اعتراض فعال می گوییم؛ به عبارت دیگر، «کنش 

ایجابی» به جای پرداختن به «واکنش سلبی».
روند پیشرفت این پروژه تاکنون چگونه بوده است،  �

آیا به حدود مطلوبی که برای آن در نظر گرفته بودید، 
نزدیک بوده است؟

اگرچــه کمتــر از دو هفته از اعلام رســمی این پروژه 
می گــذرد، اما حاصل تلاشــی چند ماهه بوده اســت؛ از 
زمان شــکل گیری ایده در ذهن من تا دعوت از هنرمندان 
و جمع کــردن امضاهــا. رونــد پــروژه برای من بســیار 
امیدبخــش بــوده و هســت؛ از همان گام هــای ابتدایی، 
بسیاری از هنرمندان برجســته و نامدار و نیز اندیشمندان 
و فعــالان حوزه فرهنــگ با پــروژه «آنتی داعش» همراه 
شــدند؛ هنرمندان خوش فکر و ارزشــمندی مانند آیدین 
آغداشــلو، پرویز تناولی، کامران عــدل، کامبیز درم بخش، 
آلفرد یعقوب زاده، کورش شیشــه گران، جمشید بایرامی، 
نادر مشــایخی، کریستف رضاعی، شــهرام کریمی، سمیرا 
علیخانــزاده، واحــد خاکدان، افشــین ناغونی، ســیمین 
کرامتی، بهروز بقایی، حســن معجونی  و... و بیش از ۶۰ 
هنرمند دیگر، با حســن نیت تمام و از همان گام های اول 
به این پروژه پیوســتند. تعداد هنرمندانــی که از امضای 
بیانیه و پیوســتن به ایــن اعتراض فعــال اجتناب کردند، 

واقعا انگشت شمار بود.
آیا نهادها یا ســازمان هایی از ایــن پروژه هنری-  �

اعتراضی حمایت کرده  اند یا پروژه  برای آغاز فعالیت، 
پشتیبانی خاصی از نهاد و سازمانی گرفته است؟

در ابتدا خیر. تأکید داشــتم پــروژه آنتی داعش کاملا 
مســتقل و بــر پایه مشــارکت خودانگیختــه هنرمندان 
ایرانی باشــد. از همین روی، با اینکه بی شک می توانستم 
در آغاز هم از پشــتیبانی نهاد های دولتــی و غیردولتی 
و حتــی نهاد هــای بشردوســتانه بین المللی اســتفاده 
کنم، ترجیح دادم شــکل گیری هســته این پــروژه کاملا 
مســتقل باشــد. درواقع آغاز این پروژه با ایده شــخصی 
من، همکاری  دوســت عزیــزم علیرضــا امیرحاجبی و 
اعلام حضــور و همراهی صمیمانــه هنرمندان بود. اما 
بی شــک در روند پیشــبرد پروژه حمایت فعال نهادهای 
بســیاری، چه در داخل و چه در خــارج از ایران را طلب 
خواهیم کرد؛ چه نهادهایی که مستقیما به فعالیت های 
صلح طلبانه و بشردوســتانه اهتمــام دارند و چه حتی 
نهادهای دیگری که تمایل داشته باشند در این امر مهم 
همراهی و همکاری کنند. من از همین جا اعلام می کنم 
پــروژه آنتی داعش، در عیــن حفظ اســتقلالش، تمایل 
خــود را برای همــکاری و دریافت پشــتیبانی  از نهادها 
و ســازمان های مربوطه ابراز می دارد؛ از سازمان میراث 
فرهنگی تا وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، از موزه ها 
تــا بخش های خصوصی هنــری. بی تردید، ایــن پروژه، 
حرکتی فرهنگی- انســانی اســت و  به دور از از هرگونه 
گرایش سیاسی و جناحی، دست هایی که به خیرخواهی 

و حمایت به سویش دراز شوند را می فشارد.

گفت وگویی با نیما  زاغیان، طراح و ایده پرداز پروژه اعتراضی ضد داعش 

در برابر  ویرانگری
نیما توسلى

عسل عباسیان

شرق: انتشــار پیام صوتی محســن وزیری مقدم درباره 
او، واکنش  به یغمارفتــن آثارش توســط شــاگردان 
یکی از آنها را به دنبال داشــت. محســن وزیری مقدم، 
نقاش پیش کســوت ایرانــی ســاکن رم، در تاریخ ۳۱ 
مــرداد ۹۴ پیامی را درباره یغماگری آثارش به دســت 
غلامحسین نامی، ابراهیم حقیقی، ناصر اویسی، حسین 
خسروجردی و مینا ســلیمی روی یکی از وب سایت ها 
قرار داد و از ســکوت منتقــدان و مورخان هنری گلایه 
کرد. به دنبال انتشــار این پیام، غلامحسین نامی، نقاش 
مطرح معاصر و یکی از شاگردان وزیری، پاسخ اظهارات 

استادش را داد که در ادامه می خوانید. 
«وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما، کافریست رنجیدن»
در پــی تکــرار اتهاماتــی بی اســاس؛ غیرمنطقی و 
نادرســت از سوی اســتادم، جناب محسن وزیری مقدم، 
بیش و پیــش از هرچیز؛ بی نهایت اندوهگین شــدم و 
خاطرات تلخ و شــیرین ســالیان دور از برابر چشــمانم 
گذشــت. در ابتدا بنابر شــیوه ای که همواره در ۴۸ سال 
گذشــته در پی گرفته بودم، همچنان قصد پاســخ گویی 
نداشتم؛ اما به چند دلیل و پس از مشورت با تنی چند از 
دوستان، سکوت را بیش از این جایز ندانستم و تصمیم 
گرفتم تنها با اشــاره ای محدود؛ و به قدر لزوم حقایقی 

را روشن کنم. 
یک: ایــراد اتهامی چنین ســنگین، ارزش های حرفه ای 
۵۰ســاله من و تنی چند از دوستان را نشانه رفته است، 
آبرو و اعتباری که با ســال ها کار عاشــقانه و صادقانه 
به دســت آمده که در خیال خام برخی، می توان آن را 
به لحظــه ای فرو ریخت و از آن نردبانی برای شــهرت 
خویش ســاخت. هرچند ۴۸ ســالی که از طرح مکرر و 
پیوســته این اتهامات می گذرد، همواره سکوت کرده ام 

و هیچ نگفته ام. 
نه تنها ســکوت کرده ام که بنابر شــهادت شــاهدان 
متعددی که حــی و حاضرند، همــواره در کلاس های 
خود و هر جمعی که بوده ام از استاد وزیری به نیکی و 

نیکویی و اعتبار و دانش یاد کرده ام. 

سپاسگزارم از دوستان و شاگردان 
گم کرده ای کــه در پی شــنیدن این 
ماجرا، از چهار گوشه دنیا پیدا شدند 
و بر این رفتار من شــهادت داده اند. 
بسیاری هم  زنده  همچنین شاهدان 
بربدگویی و فحاشی و تکرار اتهامات 
بی اساس که همواره از سوی استاد 
وزیری بر من و نقاشــان و هنرمندان 
دیگر رفته شــهادت داده اند. اما این 
بار، با رسانه ای شــدن ایــن اتهامات 
گســترده،  مقیاســی  در  بی اســاس 

دیگر ســکوت را جایز نمی دانم.  دو: سنت غلط و رایج 
«حق گویــان خمــوش و خطاگویان پرخروش» ســنتی 
خطرناک اســت و آن را مــادر ناهنجاری هــای فراوان 
فرهنگی و هنری سرزمین مان می بینم و ریشه اصلی آن 
را در نبود نقد و گفت وگوی ســازنده و بی غرض فراگیر 
در طول تاریخ ۹۴ســاله هنــر معاصر ایــران می دانم. 
باشد که ازاین پس اندک اندک رسم این سنت مسموم و 

ظاهرالصلاح را از سرزمین خود برچینیم. 
«خموش بودن»ی که در عرفان ما به درســتی جزء 
فضایل اخلاقی اســت؛ به معنــای «بی ادعایی»؛ «نگاه 
به درون خویش» و مشــابه اینهاست و هرگز به معنای 
خاموش بــودن در برابر دروغ و فریب نبوده و نیســت و 
ســکوت در برابر دروغ و بی اخلاقی، خیانت به مردم و 

ساحت حقیقت و اخلاق است. 
ســه: یکی از ادعاهای جناب وزیری بر پایه دروغ است؛ 
پایه دیگر این ادعاها براســاس تحریف مفهوم «سرقت 
هنری» است و انتشار آن از سوی استادی شناخته شده، 
موجــب گمراهی اســت. بســیارند هنرمندانــی که به 
ایده های مشــترکی در خلق آثارشــان دســت می یابند 

بدون آنکه شناختی از یکدیگر داشته 
باشــند، صــرف هماننــدی ایده ها، 
اتهام دزدی و سرقت هنری، نهایت 

بی اخلاقی و غرض ورزی است. 
نقد هنرهای تجسمی،  در دنیای 
ســرقت هنــری معنایــی دقیــق و 
مشخص دارد که همانا، تقلید آشکار 
عین به عین از ترکیب بندی و اشکال و 
عناصــر بصری و تمــام ویژگی های 

ظاهری یک اثر است. 
سارقان  کوبیست،  نقاشان  وگرنه 
آثار پیکاســو نیستند، هر که رنگ بر بوم می پاشد؛ سارق 
آثار جکســن پولاک نیســت و آنکه در ایتالیا مجســمه 
متحرک با دخالت دست انســان ساخته هم سارق آثار 
«آمبرتو ماســتریانی» نیســت؛ اما عجبا که خود استاد 
گویا چنین نمی پندارند! هرچند خود در گفتار خودشــان 
هــم در این پیــام صوتی هم زمان معتقدنــد که اثر من 
هم تقلیدی از کار ایشــان هست و درعین حال تقلید کار 
«انریکو کاستلانی»! یا «بنولومی» که البته چنین نبوده، 
اما گویا ایشــان خود متوجه این تناقض نمی شــوند که 
چگونه باید مشابهت کار خود را با کاستلانی و بنولومی 
توضیح دهند که در دام تعریف دروغین خود از مفهوم 

سرقت هنری نیفتند! 
شگفتا که استاد در بیانات خویش مرا متهم به کپی 
از نقاشــی های کالیگرافی انتزاعی چند سال اخیر خود 
کرده اند، آثاری که بعد از بروز مشــکلات بینایی ایشــان 

ساخته شده اند.
سابقه ساخت اولین نقاشــی کالیگرافی انتزاعی من 
که هم اینک در موزه هنرهای معاصر تهران وجود دارد، 
به ســال ۱۳۴۵ می رسد و در ســال ۱۳۵۶ نمایشگاهی 

از ایــن آثار در گالری ســامان برپا کردم. کاش اســتاد با 
دقت بیشــتری بــه تاریخ امضــای آثارم، مــرا متهم به 
کپی از آثارشــان می کردند. تأکیــد می کنم که اثر مادر و 
بچه و تمامی آثار ســپید و ســه بعدی من در طول ۴۸ 
ســال گذشــته تقلیــدی از کار هیچ کس نیســت و ایده 
برجســته کردن بوم ســپید که بارها از آن سخن گفته ام، 
در اثر یک اتفاق ســاده به دست آمد. استفاده از تکنیک 
و مصالــح مشــابه در خلق آثــار هنــری هنرمندان در 
جهان هنر، هم بســیار مرسوم است و هم ابدا به معنای 
ســرقت هنری نیســت، چراکه ماده و مصالح به دست 
هنرمند دارای معنا می شود و خود ماده به تنهایی فاقد 
معناســت. مــواد و مصالح در نزد هنرمنــدان متفاوت، 
متناســب با دریافت هــای ذهنی هر هنرمنــد از جهان 
پیرامون خود ، معانی ویژه خود را بیان می کنند. تحریف 
عامدانه و آگاهانه مفهوم «ســرقت هنری» و تعمیم آن 
به یکســانی ســبک ها و ایده ها، آن هم از سوی استادی 
که خود، در دوران شــکوفایی عمر خویش، در دانشکده 
هنرهای زیبا بارها تفاوت مفهوم «الهام» و «کپی کاری» 
را به زبان خود برای من و شاگردان و شاهدان دیگر شرح 
داده؛ مرا مجاب به پاسخ گویی کرد تا مبادا نسل جوان، با 
درکی نادرست به گمراهی کشیده شود و بی هنران تشنه 
شهرت، عرصه هنر و نظر را با غرض و فریب آلوده کنند. 
چهــار: جناب اســتاد در گفتار خــود، از واژه هایی چون 
«دزد»، «غلــط زیــادی» و... اســتفاده کرده اند. همچنان 
با تحقیــر از دوران دانشــجویی من یــاد کرده اند؛ البته 
مقابله به مثــل نه شــیوه من اســت و نه در شــأن قلم 
من، اما اســتاد خود به خوبی به یــاد دارند که در همان 
سال های منتهی به نمایشــگاه بورگز، بارها به خانه من 
در خیابان کوشــک می آمدند و روزی که تابلوی مادر و 
بچه به اتمام رسید به اتفاق همسر ایتالیایی سابق خود 
«ماریا»، به کارگاه من آمدند و بعد از تشویق های استادانه 
(کــه امروز کینه ورزانــه آن را وارونه جلــوه می دهند!) 
قرار گذاشتند در روز گشایش نمایشگاه و مراسم اعطای 

جایزه مرا با اتومبیل بنز خود به گالری بورگز ببرند. 
ادامه در صفحه ۱۱
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